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درباره فيلم «حوض نقاشى»
به اتفاق، جهان مى توان گرفت

ــى» حكايت  ــوض نقاش «ح
عشق است، حكايت همراهى 
ــت. حكايت به اتفاق گام  اس
ــتن در دل توفان است  برداش
كه هر غيرممكنى را ممكن 
مى كند حتى غلبه يك زوج كم توان ذهنى بر بحران شرايط كه آدم هاى 
معمولى را از پاى درآورده است. غلبه اى به اندازه بالا رفتن از نردبام، عبور 
از خيابان، موتورسوارى و پيتزا درست كردن كه فقط با اكسير عشق و 
ــود.  رضا و مريم زوجى هستند كه بنا بر بيمارى  همدلى ميسر مى ش
ثابت شده علمى شان، نقاط ضعفى دارند؛ نقاط ضعفى كه طبيعتا آنها را 
از آدم هاى عادى دوروبرشان متفاوت مى كند و از يك سرى فعاليت ها و 

پيشرفت ها دور نگه مى دارد.
ــخصيت تبديل به قهرمانانى  ــى» اين دو ش  در فيلم «حوض نقاش
ــا را از ديگران متمايز مى كند اما  ــوند كه هرچند اين ويژگى آنه مى ش
نكته اينجاست كه اين نقاط ضعف اوليه تبديل به نقطه قوت آنها براى 
تغيير شرايط و تعديل بحران پيش رو مى شوند. زوجى كه بحرانى كوچك 
ــن حال وهواى روحى تبديل به لحظاتى براى  مثل قطع برق را با همي
سرخوشى و صميميت بيشتر مى كنند و به همين شيوه بحران بزرگترى 
مثل ترك شدن از سوى فرزند يا بحران اقتصادى را تاب مى آورند چون 
تصميم مى گيرند همديگر را تنها نگذارند و به اتفاق توفان را طى كنند. 
ــيك با ترسيم تابلويى از خوشبختى اين  فيلم با الگوى قصه هاى كلاس
ــهيل) آغاز مى شود، تصويرى كه به  ــه نفره (رضا، مريم و س خانواده س
ــل برهم زننده اين تعادل آماده  ــج مخاطب را براى مواجهه با عام تدري
مى كند. توفانى كه قرار است اين خوشبختى را برهم بزند و مسبب آن 
كسى نيست جز سهيل كه با عقل سالم از داشتن چنين پدر و مادرى 

شرم زده و ناراضى است.
ــى است كه باعث مى شود به قطب هاى دوسوى اين   چنين چينش
ــود حق بدهيم و آنها را قضاوت نكنيم، چرا كه  ــى در جايگاه خ روياروي
هر دو طرف حق دارند؛ هم پدر و مادرى كه بيمارى انتخاب آنها نبوده، 
هم پسربچه اى كه اين پدر و مادر انتخاب او نبوده و توقعات و نيازهاى 

منطقى دارد هرچند روش او را براى برهم زدن اين تعادل نمى پسنديم. 
ــوى سهيل حلقه اوليه بحران است كه با  ــدن رضا و مريم از س ترك ش
ــدن رضا از كارخانه شدت گرفته و شرايط  بحران اقتصادى و اخراج ش
ــت كه رضا و مريم به جاى انتخاب راه هاى  را بغرنج تر مى كند. اينجاس
معمول - مثل مسيرى كه خانواده خانم ناظم انتخاب كرده و با دور شدن 
از هم، هر يك به تنهايى بار اين بحران را بر دوش مى كشند – رجعتى 
ــلاش براى غلبه بر محدوديت ها و  ــق و ت به خود دارند و با احياى عش
ــان، بحران را به سلامت طى مى كنند هرچند پايانى براى  ناتوانى هايش
ــى» همان طور كه قضاوت قطعى درباره  ــت. در «حوض نقاش آن نيس
ــخصيت ها وجود ندارد، بستر اجتماعى كه براى  محق و مقصر بودن ش
ــده نيز با كدها و  ــنامه دار شدن بحران حاكم بر قصه ترسيم ش شناس
نشانه هاى بطئى ارزيابى مى شود تا در انتها نقدى هم اگر هست با جارى 
شدن از زبان كاراكترى مثل رضا تعديل شده و زهر مستقيم بودن آن 
گرفته شود.  اينچنين است كه در «حوض نقاشى» محوريت يك زوج 
كم توان ذهنى به جاى ترحم برانگيزى، حضورى قوى و باورپذير را از آنها 
ثبت مى كند كه هر لحظه مترصد تحريك احساسات سطحى مخاطب 
براى همراهى نيستند اما در موقعيتى كه بايد، حس هاى رسوب كرده را 
به شيوه اى عميق به واكنش وامى دارند. عاشقانه «حوض نقاشى» تلاقى 
ــگاه منوچهر محمدى، مازيار ميرى و حامد محمدى به مقوله احياى  ن
عشق در يك زوج متفاوت براى عبور از بحرانى اينجايى و شناسنامه دار 
ــت و  ــت و پوس ــت؛ بحرانى كه مخاطبان عادى فيلم آن را با گوش اس

استخوان خود حس مى كنند. 
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مريم و رضا با آدم هاى ديگر فرق دارند، آن هم نه يك فرق ساده، بلكه 
بسيار بزرگ و آنها بايد تلاش كنند تا به ديگران ثابت كنند اين تفاوت 
بزرگ را با معجزه عشق حل كرده  اند و براى رفع مشكلات و داشتن يك 

خانواده گرم و صميمى تلاش مى كنند. 
 جوايز: 

- سيمرغ بهترين فيلم از نگاه تماشاگران در سى ويكمين جشنواره 
فيلم فجر
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ــان) و بهترين  ــش اول زن (نگار جواهري ــته هاى بهترين بازيگر نق رش

فيلمبردارى (محمد آلادپوش)  
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ميزانسن

نكاتي درباره «حوض نقاشي»
در ستايش داشته ها

تنها آن بخش از ايده حوض نقاشى 
ــربچه اى  ــت دارد كه پس ــم جذابي براي
اندك اندك به شرايط و وضعيت ناگوارى 
كه اسيرش شده آگاه مى شود و به تدريج 
ــكالات ريز و  آن را مى پذيرد. منكر اش
ــرا نوجوان  ــت فيلم مثل اينكه چ درش
فيلم تا آن زمان نسبت به اين وضعيت 
ــان نداده يا بحران هاى حاد  واكنش نش
ديگرى كه به هر حال مى توانست زودتر 
از اينها در اجتماع و مدرسه برايش رخ 
دهد ولى نمى دهد، نيستم. حتى در اين 
يادداشت كوتاه نمى خواهم اشكالاتى كه 
هيات داوران به لحاظ پزشكى به فيلم 
گرفتند را تكرار كنم. آنچه برايم اهميت 
ــم  ــم درباره آن بنويس دارد و مى خواه
ــت كه ماجرا را  ــببيتى اس منطق و س
ــا كم توجهى به  ــش مى برد و فيلم ب پي
ــات گرايى  آن و افزايش غلظت احساس
ــت مى دهد.  ــج قافيه را از دس به تدري
اينكه مايه هاى لازم براى خودشناسى، 
ــواده از  ــه خان ــت ب ــرش و بازگش پذي
ــوى فرزند كافى نيست يا فيلمساز  س
ظرفيت هايى كه براى انتظار مريم و رضا 
براى بازگشت و صبر آنها در زمان دورى 
فرزندشان در نظر گرفته، منطقى به نظر 
ــد. به علاوه رفتارها، كنش ها و  نمى رس
واكنش ها مغاير با ضرباهنگ و فضايى 
است كه فيلمساز در نظر گرفته و از اين 
ــب درست و  نظر ظرف و مظروف تناس
ــوى ديگر  ــده اى ندارند. از س حساب ش
ــه به عنوان  انتخاب فرزند معلم مدرس
ــت صميمى و خانوادگى مريم و  دوس
رضا از آن سهل انگارى هاى فيلمنامه اى 
ــوار و باورهاى  است كه پذيرشش دش
ــد روزه و...) را  ــس از آن (حضور چن پ
ــد. از طرفى  ــى جلوه مى ده غيرمنطق
ــخصيت همسر معلم  پررنگ كردن ش
مدرسه هم در اين ميان جز فربه كردن 
ــتان چيز ديگرى ندارد. در  بى رويه داس
ــان ورود به خانه معلم و  حقيقت از زم
انس گرفتن پسربچه با آنها پتانسيل هاى 
متن براى پردازش و تمركز بيشتر بر او با 
وجود حضورش در خانه از دست مى رود 
و به جاى اينكه موقعيت هاى داستانى 
و خرده ماجراهاى فرعى آفريده شود تا 
بدنه پركشمكش و پيش برنده اى خلق 
شود، فيلمنامه نويس ترجيح مى دهد 
تمركزش را بر وضعيت انتظار، سكون، 
سكوت، تنهايى و جدايى آنها بگذارد، به 
همين جهت مقدماتى كه مى توانست 
در بدنه فيلم رخ دهد و تحول نهايى را 
باورپذيرتر كند با سهل انگارى و سادگى 
ــود و داستان، سرگردان  معاوضه مى ش
ــه و محل كار متوقف  در خانه و مدرس
ــتند  ــم و رضا مى توانس ــود. مري مى ش
ــينماى  ــر دو كاراكترهاى جذاب س ه
ــوند، در حالى كه سازوكارهاى  ايران ش
ــاط عاطفى مخاطب با  ــراى ارتب لازم ب
ــتى طراحى نشده ارتباط  آنها به درس
ــان كه از  ــم و اختلاف هايش ــا با ه آنه
ــدت مى گيرد مانع اصلى  ميانه فيلم ش
ــت. نگاهى به نمونه هايى كه از يك  اس
ــادر تنها يا اصلا  ــا از يك م پدر تنها ي
ــتفاده شده، عدم  يك كاراكتر واحد اس
موفقيت در فضاسازى براى رسيدن به 
آنچه هدف حوض نقاشى بوده را نشان 
مى دهد. مبناى فيلمنامه بر تضادهايى 
ــكل گرفته كه نهايتا و پس از فراز و  ش
ــاى كمرنگ دراماتيك به خوبى  فروده
ــى به اتمام مى رسد. فيلم قرار  و خوش
است در ستايش داشته ها باشد. كودك 
ــازگارى بى توجه  و قهرمان فيلم با ناس
ــه آنچه دارد (يادآور طلا و مس) عليه  ب
ــان مى كند و در  وضعيت موجود عصي
ــود. شايد همين  نهايت مغلوب مى ش
ــت بار نداشته هاى فيلم  وجه مى توانس
ــد، اتفاقى كه در فيلم اول  را يدك بكش
بهروز شعيبى، «دهليز» افتاد و فيلم با 
تمركز روى شخصيت كودكش ماجرا 
ــى  ــش برد. اينجا در حوض نقاش را پي
اين عدم تمركز به آشفته كردن ماجرا 
ــاز براى تمركز و  با همه تلاش فيلمس
ــكون در فضا باعث پراكندگى و گاه  س
آشفتگى در بيان شده است. نكته قابل 
اتكاى فيلم تحول پسربچه در وضعيت 
ــت. با همه ايرادات وارده بر  جدايى اس
فيلم، اينكه شخصيت با فاصله گرفتن 
از وضعيت موجود به آنچه دلبستگى و 
تعلق داشته پى مى برد، موقعيت قابل 
ــت. كاش ايده هاى  ــا و اتكايى اس اعتن
ــاختار  ــم واجد يك س ــى فيل اينچنين
ــود تا خط  ــجم مى ب ــى و منس منطق
داستانى از مابه ازاها و سازوكارهاى لازم 

در بيان برخوردار باشد.

 سحر عصرآزاد

مازيار ميرى، كارگردان فيلم «حوض نقاشى»:

مى خواستم سخت ترين نوع عاشقانه را بسازم

مازيار ميرى، با سـاخت فيلم هاى قطعه ناتمام، به  آهستگى، پاداش سكوت، كتاب قانون و 
سعادت آباد به عنوان فيلمساز خوش قريحه شناخته شده است. جديدترين فيلم او، «حوض 
نقاشـى»، عاشـقانه اى غيرمتعارف اسـت. زوج اصلى فيلم به بيمارى كم توان ذهنى مبتلا 
هستند ولى با اين حال روح بزرگ انسانى و عشق به زندگى در تعاملات آنها ديده و حس 
مى شود. اين فيلم قصه آدم هايى است كه شايد ارتباط با آنها خيلى دغدغه جامعه نباشد 

ولى با اين حال هيچ كسى نمى تواند عظمت روح آنها را ناديده بگيرد. 

به نظرم فيلم «حوض نقاشـى» از جمله فيلم هاى خوب بيست وسومين جشنواره  �
فيلم فجر بود. در همان پلان نخسـت با فيلمى غيرمتعارف مواجه مى شـويم؛ فيلمى 
عاشقانه درباره زوج غيرمعمولى. بيشتر عادت كرديم در فيلم هاى ايرانى مرد به زن ابراز 
عشـق مى كند و در ميزانسن ها نگاه مرد به سوى زن معطوف مى شود اما در اين فيلم 
از همان ابتدا دوربين، مريم با بازى نگار جواهريان را در كادر دارد كه به سـمت رضا با 
بازى شهاب حسينى چرخش مى كند. همان زمان عاشقانه اى شكل مى گيرد. اين شروع 
بيانگر حرمت و اعتبارى اسـت كه براى يك زن قايل هسـتيد، هرچند كه داراى بهره 
هوشى كم است. اين مساله باعث مى شود كه تماشاگر كنجكاوانه داستان را دنبال كند 

كه فيلم چه مى خواهد بگويد. چطور به اين نگاه رسيديد؟ 
من اصولا راجع به انسان ها فيلم مى سازم و به نظرم «حوض نقاشى» درباره كرامت انسان 
ــانى كه توانايى و نيرو هاى زيادى دارد ولى يا از آن غافل است يا ناآگاهانه از آن  ــت. انس اس
استفاده نمى كند. در مورد نگاهم به زن و مرد بايد بگويم در فيلم هايم اينگونه ام و خيلى اوقات 

متهم مى شوم كه فيلم هاى زنانه مى سازم. 
يعنى كسى كه درباره مسايل زنان فيلم مى سازد در مظان اتهام قرار مى گيرد؟  �

ــت ولى با همه اين نوع قضاوت ها  ــكلى اس ــكل گاهى اوقات قضاوت ها اين ش به هر ش
ــازم؛ درباره، زن و مرد. حتما مى دانيد گاهى  ــان ها فيلم بس همچنان تمايل دارم درباره انس
اوقات بخشى از حقوق مردان در جامعه تضييع مى شود و همين طور بخشى از حقوق زنان 
كه البته در جامعه ما حقوق زنان بيشتر ناديده گرفته مى شود. در واقع زنان انتخاب مى شوند 
به جاى اينكه انتخاب كنند. زمانى كه فيلم «سعادت آباد» را مى ساختم همين بحث ها مطرح 
شد. نقد هايى مى خواندم با اين مضمون كه ميرى سمت و سوى قضاوتش در جهت زنان 
است. وقتى براى ساخت فيلمى طرحى به ذهنم خطور مى كند، به دليل مشكلاتى كه جامعه 
فعلى با آن دست به گريبان است ناخودآگاه نگاهم به سمت كسانى مى رود كه حقشان ضايع 
شده كه خب مسايل زنان عمده تر مى شود. به همين دليل به طور مشخص علاقه مند بودم 

كه قصه را با مريم شروع كنم. يعنى مريم انتخاب كننده باشد. 
البته اين نگاه تاريخى است كه از گذشته به زمان حال رسيده و به نوعى بر ما هم  �

تحميل شده كه اگر قصه فيلم درباره زن باشد، بى بروبرگرد اين گونه استنباط مى شود 
كه سازنده نگاه يكسويه دارد و حتما حق مرد هم تضييع شده است. نظرتان چيست؟ 

ــى ها كمتر و كمتر بر مراودات ما حاكم شود. من تلاشم  البته علاقه مندم اين خط كش
اين است كه راجع به كرامت انسان ها و اشرف مخلوقات بودن او حرف بزنم. منتها متاسفانه 
خودمان هم دوست داريم مدام اين خط كشى را ايجاد كنيم.  اى كاش به جايى برسيم كه 

ديگر نگوييم اين بخش مردانه است يا زنانه. 
شـخصيت زن و مرد فيلم «حوض نقاشـى» از نظر ذهنى و رفتارى شبيه آدم هاى  �

عادى نيستند. دقيقا بيمارى اين دو چيست؟ و چرا سراغ چنين آدم هايى رفتيد؟ 
ــه رده دارد؛  ــكى كم توانى س ــت. از نظر پزش ــان كم توانى ذهنى اس ــا بيمارى ش دقيق
ــنى متفاوت اين افراد مى مانند و ديگر  تربيت پذير، آموزش پذير و مرزى. كه در رده هاى س
ــوى منوچهر محمدى براى ساخت فيلمى دعوت شدم، كلى با  ــدى ندارند. وقتى از س رش
هم گپ زديم و همان لحظه گفتم كه مدت هاست دلم مى خواهد يك عاشقانه بسازم. دلم 
هم مى خواست سخت ترين نوع عاشقانه را بسازم و به همين دليل خواستم كه زوج اصلى 
ــند و همراه فرزند سالم شان هم سه ضلع رابطه را تكميل كنند. در بدو امر  فيلم بيمار باش
بيمارى هاى مختلف را بررسى كرديم. مثلا درباره اوتيسم تحقيقات كرديم ولى به اين نتيجه 
رسيديم كه با اوتيسم نمى شود كارى كرد. چون يك بيمارى كاملا درون گراست. در نهايت 

رسيديم به كم توانى ذهنى. 
نكته جالب اين بود كه هيات داوران جشـنواره فيلم فجر، فيلم را به دلايل علمى  �

رد كردند و معتقد بودند كه مادر و پدر بيمار فيلم نمى توانند بچه سالم به دنيا بياورند. 
چطور مى شود هيات داوران، يك فيلم را براساس معيارهاى پزشكى و فارغ از معيارهاى 
سينمايى در يك جشنواره ارزيابى مى كنند؟ اگر اين گونه شود از سال آينده يك پزشك 

هم بايد به جمع داوران اضافه شود. نظر شما درباره اين موضوع چيست؟ 
در اين مورد دو تعارض وجود داشت. من از روز اول در جشنواره اعلام كردم كه كاملا به 
نظر داوران احترام مى گذارم. براى اينكه داورى ها حاصل سليقه يك تيم هفت نفره است و اگر 
اين هفت نفر كسانى ديگر بودند حتما نتايج چيز ديگرى مى شد. پس اين مساله سليقه اى 
است كه ما به آن اعتراضى نداريم ولى نكته بعدى اين بود كه وقتى نتيجه اعلام شد، دوستان 

نظرات اعتراضى شان را اعلام كردند و داوران در پاسخ هم گفتند كه ما فيلم «حوض نقاشى» 
را داورى نكرديم. اگر اين گونه بود در اين صورت بايد در بيانيه هيات داوران به اين موضوع 

اشاره مى شد كه چهار بخش اين فيلم را داورى نكرديم. 
مگر مى شود بخشى از فيلم را داورى كرد و بخشى ديگر را نه؟  �

اتفاقا اين سوال هم برايم مطرح است. من تا به حال نشنيده ام كه داوران بخشى از فيلم 
را قضاوت كنند و بخشى ديگر از فيلم را قضاوت نكنند. از طرف ديگر من تا به حال نديده ام 
داوران از نقطه نظر علمى هم فيلم را قضاوت كنند! ضمن اينكه فيلم «حوض نقاشى» از ديد 
تماشاگران عنوان بهترين فيلم جشنواره را به دست آورد. در مورد بحث علمى هم بايد گفت، 
پس از اينكه نتايج داوران اعلام شد، نظرات تعدادى از پزشكان در برخى از سايت ها درج شد 
و گفتند از نظر علمى امكان دارد كه بچه اين بيماران سالم باشد. البته من به داوران حق 

مى دهم. چون آنچه را كه از آنها خواسته بودند انجام دادند. 
چرا به هيات داوران بايد حق داد؟  �

چون آنها از سوى معاونت سينمايى اى منصوب شده اند. هم من و هم منوچهر محمدى، 
ــينما بوديم كه به نظر مى رسد  ــى» از اعضاى موثر خانه س تهيه كننده فيلم «حوض نقاش
داورى ها در مورد فيلمم موثر بوده. به همين دليل هميشه معتقدم  اى كاش خداوند شرايطى 

را براى ما به وجود بياورد كه فيلم ها را بدون تيتراژ ارزيابى كنيم. 
البته سـرمايه گذار فيلم شما حوزه هنرى اسـت كه مانع اكران برخى از فيلم هاى  �

مهم سـينماى ايران در سالن هاى سينماى متعلق به خود شده است و كلا به سينماى 
ايران ديد مثبتى ندارد. شما كه از فعالان خانه سينما بوديد، چطور مى شود حوزه هنرى 

سرمايه گذار فيلم تان مى شود؟ 
خب بارها از اين نظر مورد پرسش واقع شده ام. ضمن اينكه حوزه هنرى در كار من 
ــوى حوزه هنرى دعوت به كار  ــت. اين را هم بايد بگويم كه هيچ وقت از س دخالتى نداش
ــرد. آقاى محمدى تهيه كننده اى  ــدم. آقاى منوچهر محمدى از من دعوت به كار ك نش
نام آشناست كه كارنامه مشخصى هم دارد. هر كارگردانى دوست دارد با او كار كند. چرا كه 
خودش فيلمساز است و از زمان طرح فيلمنامه مى توانيد با او همه چيز را در ميان بگذاريد 
و مشورت كنيد. به غير از اين، من يك سوال دارم. آيا ما مى دانيم كه همه سرمايه گذارهاى 
يك فيلم چه كسانى هستند. به طور مثال فيلم «جدايى نادر از سيمين» اصغر فرهادى كه 
به نظرم فيلم جذاب و تاثير گذارى است، سرمايه گذارش بانك پاسارگاد بود. حالا مگر ما 
مى دانيم سرمايه گذارهاى اين بانك چه كسانى هستند. مهم اين است كه اصغر فرهادى 
توانسته با سرمايه گذارى يك بانك، فيلم خودش را بسازد كه ساخت و موفق هم بود. حالا 
تهيه كننده اى كه من در اين فيلم با او كار كردم زمانى به دليل نزديكى به معاونت سينمايى 
تهيه كننده برتر شد اما اين روزها با تغيير مديريت موقعيتش عوض شد. يعنى اينكه همه 

چيز دوره اى تغيير مى كند. 
آقاى ميرى! بازيگران را برپايه چه معيارى انتخاب كرديد؟ چون نقش ها اين بيم را  �

ايجاد مى كردند كه بازيگران به ورطه اغراق بيفتند؟ 
وقتى طرح اوليه و چارچوب فيلم معلوم شد كه قرار است چه فيلمى بسازيم، اولين سوال 
اين بود كه چه بازيگرانى نقش ها را بازى كنند كه همان موقع به تركيب شهاب حسينى و 

نگار جواهريان رسيديم. 

البتـه نگار جواهريان پيش از اين نقش معلول را بازى كرده بود. آيا به همين دليل  �
سراغ او رفتيد؟ 

ــان بازيگر  ــان خيلى فرق مى كند. ضمن اينكه ايش خير. اين نقش با نقش قبلى ايش
توانايى هستند. به هرحال معتقد بودم هر دو بازيگر، توانا هستند. ضمن اينكه اگر در ورطه 
اغراق مى افتادند، ما بازنده بوديم. بعد از آن تحقيقات ميدانى را شروع كرديم. به يك مركز 
تحقيقاتى علمى به نام «مركز عمل» كه مركز نگهدارى بچه هاى كم توان ذهنى بود مراجعه 
كرديم. از همانجا ما آدرس كسانى كه با هم ازدواج كردند را پيدا كرديم و به خانه شان رفتيم. 
آتوسا قلمفرسايى، طراح لباس و صحنه فيلم، نگار جواهريان و شهاب حسينى از نزديك با 

زندگى آنها آشنا شدند. 
اين مركز دولتى بود يا خصوصى؟  �

مركز خصوصى است. البته در دولت هشتم و نهم از سوى دولت حمايت هايى مى شد 
ولى پس از آن خصوصى شد و كاملا به شكل خيريه اداره مى شود. اين بيمارى شكل هاى 
ــت  ــى از مغز اتفاق مى افتد. و لى معلوم نيس ــت كه در بخش مختلفى دارد و عارضه اى اس
كدام قسمت مغز موجبات اين بيمارى را فراهم مى كند. به همين دليل براى بازى گرفتن 
رنگ آميزى هاى مختلفى از عوارض اين بيمارى ها را انتخاب كرديم كه باورپذير باشد و بازيگر 

به ورطه اغراق نيفتد. 

چيدمان شخصيت ها در فيلم به گونه اى است كه در زندگى هر دو زوج مريم – رضا  �
و مرضيه – ناصر، زنان چه سـالم و چه معلول پيش برنده هسـتند و به نوعى بحران را 

مديريت مى كنند. چرا خواستيد اين تعادل به وجود بيايد؟ 
اصولا باور دارم انسان ها جدا از جنسيت شان حقوقى دارند كه بايد براى به دست آوردن 
ــادل را در گفت وگو  ــى درك متقابل نقش مهمى را بازى مى كند. اين تع ــد. ول آن بجنگن
ــت كه فقط حرف مى زنيم و نمى شنويم؛ يعنى مونولوگ داريم  بايد ايجاد كنيم. مدت هاس
ــويى، در روابط كارى و  ــتيم. در روابط زناش ــوگ. در هر رابطه اى اين چنين هس ــه ديال و ن
ــى» اين مساله حيطه  رفاقت هايمان حقوق يكديگر را رعايت نمى كنيم. در «حوض نقاش
اقتصادى و مسايل روز جامعه را نيز در بر مى گيرد. من از روز اول كه طرح فيلم شكل گرفت 
اين نگرانى را داشتم كه اين مقايسه صورت نگيرد كه خانواده سالم در مقايسه با خانواده رضا 
خانواده بهترى است. سعى كردم كه هر دو خانواده ديده شود. در خانه مريم و رضا، سهيل 
تنها وجود دارد و در خانه مرضيه و ناصر، مرضيه تنهاست. انگار كسى حرفشان را نمى فهمند 
و گفت وگو با هم نمى كنند. در جايى مرضيه به ناصر مى گويد ديگر ما با هم حرفى نمى زنيم! 

علاقه مند بودم با وجود بالا و پايين بودن شرايط به درك متقابل و متعادل برسند. 
يكى از بهترين صحنه هاى فيلم جايى اسـت كه روابط سـهيل با مادر و پدرش را  �

نشان مى دهد. يعنى هميشه يكى از اين سه ضلع مى لنگد. سهيل دوست ندارد مديران 
مدرسه مادرش را از نزديك ببيند. رضا در دفاع مريم به دليل بى احترامى سهيل به او 
سـيلى مى زند. بعد مريم، رضا را مقصر مى داند كه سـهيل خانه را ترك كرده اسـت. و 
درنهايت فضايى ترسيم مى شود كه تماشـاگر با آن همذات پندارى مى كند و بغض در 

گلو دارد. چرا؟ 
من دوست داشتم اين بغض وجود داشته باشد. معتقدم فيلم «حوض نقاشى» بخشى 
از زواياى پنهان انسان را نشان مى دهد. همه ما متاسفانه در يك دوره اى فكر مى كنيم كه 
پدر مادرهايمان اگر مشكلى دارند بايد پنهان كنيم. در حالى كه همه ما بعدا مثل سهيل 

متوجه اشتباه مان مى شويم. 
در كارگردانى چرا نماهاى نزديك به سهيل وجود ندارد؟  �

اصولا به هيچ كاراكترى در فيلم نزديك نمى شوم. چون از نظر فنى معتقدم در «حوض 
نقاشى» بايد دوربين كارگردان ناظر باشد تا قضاوت نكنيم. 

در پلان پايانى فيلم دوربين كاملا بالا مى رود. يك جورهايى آسمانى مى شود. چرا؟  �
مى خواستم شبيه گوگل مپ شود. دوربين بالا برود و همه چيز گم شود و در نهايت آن 
خانه و افرادش نقطه كوچكى از شهر بزرگ مان شود. انگار اين آدم ها درون بى اخلاقى ها و 

هياهوى اين شهر گم مى شوند. 
در طراحى صحنه خانه رضا و مريم همه چيز تميز و مرتب بود. چرا؟  �

هميشه دوست دارم فيلمى تميز بسازم. با فيلم چرك مخالفم. اگر بخواهم فقر را هم 
نشان دهم، همان فقر را  تروتميز نشان مى دهم. دوست دارم تصويرم تميز باشد ولى غلط 
نداشته باشد. آتوسا قلمفرسايى زيركى و هوشمندى به خرج داد. چون وقتى همين طورى 
خانه را نگاه مى كنيم مى بينيم چه خانه تميز و شيكى است، اما وقتى دقيق تر مى شويم چيز 

گرانبهايى در آن ديده نمى شود. 
هر چى فكر كردم نفهميدم چرا اسـم فيلم را «حوض نقاشى» گذاشتيد. حالا چرا  �

عنوان فيلم حوض نقاشى است؟ 
هميشه منتظر اين سوال هستم. زمانى كه اين اسم را گذاشتيم قرار بود كه در فيلم از 
آهنگ فولكلوريك حوض نقاشى استفاده كنيم. حتى قرار بود مريم آن را زمزمه كند. ولى 
بعدها فكر كردم كه اين نباشد ولى با اين حال اين اسم روى فيلم باقى ماند و همه به آن 

عادت كردند. به نظرم فيلم ها اسم را مى سازند. 
مريم از نظر هوشى در درجه پايين است و بايد از واژه هاى ساده و دم دستى استفاده  �

كند. ولى وقتى مى خواهد از نرده ها بالا برود تا پيش رضا برود مى گويد اين نرده ها خيلى 
طولانى است. چطور اين آدم مى تواند از اين كلمه استفاده كند؟ 

اين را نمى شود چندان تعميم داد. يك بار كه ما به اين مركز رفته بوديم، يكى از همين 
بچه ها آمد سمت من و گفت من عاشق شهاب حسينى ام. گفتم برو با شهاب عكس بگير و 

بعد به من گفت منو مسخره كردى اينكه مت ديمون هست! 
چرا فيلمنامه را خودتان ننوشتيد؟  �

اصولا در نوشتن فيلمنامه آدم تنبلى هستم و معمولا وقتى طرحى به ذهنم مى رسد 
ــى كنارم باشد و با او همراه باشم و با هم گپ بزنيم و در موردش فكر  ــت دارم كه كس دوس

كنيم. كلا به كار جمعى معتقدم. 
در پلان آخر فيلم يك تيكى در فيلم مى بينيم. چرا؟  �

آن تيك براى تبديل فيلم است كه مى خواستيم فيلم سريع تر به جشنواره برسد. ولى 
الان در تدوين درست شده است. 

آن پلان را چگونه فيلمبردارى كرديد؟  �
ــعى مى كرد برايش يك  ــن مورد صحبت كرديم و محمد آلادپوش س از روز اول در اي
ــتگاهى ساخته بودند كه  ــركتى صحبت كرديم كه يك دس تكنولوژى پيدا كند. با يك ش
هلى شات مى گرفت و از زاويه بالا تصوير مى گرفت. البته اين اولين و آخرين بارش شد. به 
دليل اينكه كنترلش در آسمان قطع و همان بالا منفجر شد. تكنولوژى خيلى خوبى بود 
ــط مهندسان جوان خوش ذوق ايرانى طراحى شده بود و حالا شنيدم دارند دوباره  كه توس

آن را مى سازند. 

 فرانك آرتا

علاقه مندم خط كشى ها كمتر و كمتر بر مراودات ما حاكم 
شود. من تلاشم اين است كه راجع به كرامت انسان ها و اشرف 

مخلوقات بودن او حرف بزنم.
منتها متاسفانه خودمان هم دوست داريم مدام اين خط كشى را 

ايجاد كنيم.  اى كاش به جايى برسيم كه ديگر نگوييم 
اين بخش مردانه است يا زنانه
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على اصغر كشانى


